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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در روایات است که صاحب وسائل ذکر کرده که باید دید آیا شرطیت ایمان در صحت عبادت را متوانیم از آنها استفاده
کنیم یا خیر؟

روایت هفتم به صورت کامل

تا اینجا ده روایت را خواندیم که برخ از این روایات را صاحب وسائل تقطیع کرده است، لن تأثیر چندان در این قسمت از
روایت ندارد، مثلا در روایت هفتم:

و عن حميدِ بن زِيادٍ عن ابن سماعةَ عن احمدَ بن الْحسن عن معاوِيةَ بن وهبٍ عن اسماعيل بن نَجِيح عن ابِ عبدِ اله عليهالسلام
[1].اجالْح نْتُما و ادوس النَّاس :دِيثٍ قَالح ف

 قبلش خیل در معنای این ذیل نقش ندارد که بخواهیم آن را قرینه قرار بدهیم.

کامل این روایت به این صورت است:

احمالر نَجِيح نب يلاعمسا نبٍ عهو نةَ باوِيعم نع يثَمالْم نسالْح ندَ بمحا نةَ عاعمس ندِ بمحم نب نسالْح نادٍ عزِي ندُ بيمح
خَّرتَا نم و هلَيع ثْما ٰَف نيموي ف لجتَع نفَم ‐ف ءوه قُولا يم فَقَال الاللَّي نلَةً ملَي ًنعليهالسلام بِم هدِ البع ِبنْدَ انَّا عك :قَال

فٰَ اثْم علَيه قُلْنَا ما نَدْرِي قَال بلَ يقُولُونَ من تَعجل من اهل الْبادِية فََ اثْم علَيه و من تَاخَّر من اهل الْحضرِ فََ اثْم علَيه و لَيس كما
ا هنَّما اتَّق نمل هلَيع ثْما  ا هلَيع ثْما ٰَف خَّرتَا نم و هلَيع ثْما  ا هلَيع ثْما ٰَف نيموي ف لجتَع نفَم ‐هثَنَاو لج هال قُولُونَ قَالي

[2].اجالْح نْتُما و ادوس النَّاس و مَل

اسماعیل بن نجیح مگوید: در ی شب از شبها در منا خدمت امام صادق عليهالسلام بودیم، حضرت فرمود: علمای
اهلسنت در مورد این آیه «فمن تعجل ف یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه»[3] چه مگویند؟ او مگوید نمدانم،

حضرت فرمود من مدانم اینها چه مگویند، آنها مگویند: «من تعجل من اهل البادیه»، آن قسمت اول مربوط به
صحرانشینهاست که آنها که اهل بادیه هستند و زودتر مخواهند به بیابان خودشان بروند روز دهم و یازدهم را فقط در منا باشند

و نفر کنند.

«و من تأخر من اهل الحضر»؛ آنهای که اهل خود مه هستند باید روز سیزدهم هم باشند، «فلا اثم علیه». حضرت فرمود این
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تفسیر اشتباه است که بر این آیه مکنند، «لیس کما یقولون قال اله جل ثنائه فمن تعجل ف یومین فلا اثم علیه، ألا لا اثم علیه،
و من تأخر فلا اثم علیه ألا لا اثم علیه»؛ یعن تفصیل بین اهل بادیه و اهل حضر نیست، هر کس خواست روز یازدهم و دوازدهم

را در منا باشد این مشود «تعجل» و هر کس روز سیزدهم باشد مشود «تأخر» و هیچ کدام گناه برایشان نیست.

؛ این لا اثم علیه که در این آیه آمده مربوط به شما یعن«و انتم الحاج م و الناس سوادل إنّما ه بعد فرمود: «لا اثم علیه لمن اتق
شیعه است، «اما الناس (سنها) سواد و انتم الحاج». ما دیروز به این ذیل تمس کردیم، اما صدر ارتباط ندارد به اینه قرینه

باشد که ذیل را معنای دیری برایش کند.

روایت هشتم به صورت کامل

چهار حدیث اینجا مربوط به حج است. در حدیث هشتم آمده است: «أما و اله ما له عز ذکره حاج غیرکم و لا یتقبل إلا
منم»[4]، روایت بسیار خوب است، ول اینطور نیست که قبلش قرینهای دارد بر اینکه بخواهد بوید حج آنها هم صحیح است

اما ثواب ندارند و فقط حج شما ثواب دارد. این روایت در کتاب کاف شریف آمده که کامل آن به این صورت است:

وه و امرجِدَ الْحسفَرٍ عليهالسلام الْمعج ِبا عم خَلْتد :قَال ليالْفُض نع هدِ البع نرِيزِ بح نورٍ عنْصم نع نسالْح نب لع نع نْهع
متَّ علَ فَنَظَر الَ النَّاسِ و نَحن علَ بابِ بن شَيبةَ فَقَال يا فُضيل هذَا كانَ يطُوفُونَ ف الْجاهلية  يعرِفُونَ حقّاً و  يدِينُونَ دِيناً

يا فُضيل انْظُر الَيهِم مبِين علَ ۇجوههِم لَعنَهم اله من خَلْق مسخُورٍ بِهِم مبِين علَ ۇجوههِم ثُم تََ هذِه ايةَ‐ ا فَمن يمش مبا
عل وجهِه اهدىٰ امن يمش سوِيا عل صراط مستَقيم يعن و اله علياً عليهالسلام و اوصياء عليهمالسلام ثُم تََ هذِه ايةَ‐ فَلَما

رغَي مسذَا ابِه متَسي لَم ليا فُضعليهالسلام ي يننموالْم يرمونَ اتَدَّع بِه نْتُمذَا الَّذِي كه يلق وا وفَرك الَّذِين وهۇج تيىزُلْفَةً س هوار
 و مَل ا الذُّنُوب رغْفي  و مكرغَي اجح هرذِك زع ها لم ليا فُضي هال ا ومذَا اسِ هاالْب موي َلا ذَّابفْتَرٍ كم عليهالسلام ا لع
يتَقَبل ا منْم و انَّم هل هذِه اية‐ انْ تَجتَنبوا كبائر ما تُنْهونَ عنْه نُفّر عنْم سيِئٰاتم و نُدْخلْم مدْخًَ كرِيماً يا فُضيل ا ما
تَرضونَ انْ تُقيموا الصَةَ و تُوتُوا الزكاةَ و تَفُّوا الْسنَتَم و تَدْخُلُوا الْجنَّةَ ثُم قَرا ا لَم تَر الَ الَّذِين قيل لَهم كفُّوا ايدِيم و اقيموا

.ةيا ذِهه لها هال و نْتُماةَ اكآتُوا الز ةَ وٰالص

فضیل مگوید: با امام باقر عليهالسلام داخل مسجد الحرام شدیم و امام باقر  عليهالسلام به من تیه داده بود و ی ناه به
اهل سنت کردند و ما کنار باب بن شیبه بودیم. حضرت فرمود: مردم جاهلیت نیز همینطور طواف مکردند، آیا طواف

جاهلیت صحیح بوده در حال که «لا یعرفون حقّاً و لا یدینون دیناً»؛ اصلا آنها دین نداشتند، طواف مکردند. «یا فضیل انظر
ین علبکه مسخّر شیطان هستند و «م وجوههم»؛ اینها واژگون هستند، خدا اینها را لعنت کند، خلق ین علبإلیهم م

وجوههم» هستند.

حضرت بعد آیه 22 سوره مل را خواندند: «أفمن یمش مباً عل وجهه اهدی أمن یمش سویا عل صراط مستقیم»؛ کس که
به صورت واژگون راه مرود متواند راه برود یا کس که «سویاً من دون عیبٍ و نقصٍ» راه مرود؟! بعد حضرت فرمود:

«یعن واله علیاً علیه السلام و الاوصیاء»؛ خدای تبارک و تعال عل عليهالسلام و اوصیاء عل را قصد مکند. سپس آیه 27
سوره مل را تلاوت فرمود: «فَلَما راوه زُلْفَةً سيىت ۇجوه الَّذِين كفَروا و قيل هذَا الَّذِي كنْتُم بِه تَدَّعونَ»؛ وقت که قیامت دیدند

چه خبر است آن زمان وجوهشان در هم گرفته مشود و به ایشان مگویند «کنتم بین تدّعون امیر المؤمنین».

بعد مفرماید: «یا فضیل لم یتسم بهذا الاسم غیر عل إلا مفترٍ کذاب»؛ هیچ کس به اسم و عنوان «امیرالمؤمنین» نام برده
نمشود غیر از عل مر کس که کذاب و مفتری باشد، «اما و اله یا فضیل ما له عز ذکره حاج غیرکم»؛ به خدا قسم غیر از
شما اصلا کس حاج نیست، «و لا یغفر الذنوب إلا لم»؛ خدا فقط ذنوب شما را مبخشد، «و لا یتقبل الا منم و إنم لأهل هذه



الآیة "ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نفر عنم سیئاتم و ندخلم مدخلا کریما"[5]»؛ حضرت مفرماید: این آیه و آیات که
مربوط به توبه و غفران است مربوط به شماست.

درست است قرآن تعبیر به عباد مآورد: «یا عبادی الذین اسرفوا عل انفسهم لا تقنطوا من رحمة اله»[6]  ول تقیید مخورد به
عباد مؤمن؛ یعن کسان که ایمان و اعتقاد به امیرالمؤمنین عليهالسلام و اولاد عل را دارند. لذا ظاهر این روایات بله بالاتر از

ظاهر اینه توبه غیر مؤمن قبول نیست، غیر مؤمن هر چه توبه کند فایده ندارد؛ زیرا ی از شرایط توبه ایمان است.

جمعبندی روایات

بنابراین اینطور نیست که بوئیم در این روایات ی قرائن وجود دارد که حج اینها به حسب ظاهر صحیح است، اولا حج هم
الغای خصوصیت مکند، اینه حضرت فرموده: «انتم الحاج»، مشود «انتم المصلّون»، «انتم الصائمون»، هر عبادت را شما
فقط انجام مدهید و اینها انجام نمدهند. تعبیر به اینه «هذا یطوفون ف الجاهلیة»، آیا طواف جاهلیت درست بوده؟ حضرت

تشبیه مکند مگوید طواف اینها با طواف جاهلیت ی است و فرق نمکند.

ممن است بعض از این راویات در مقابل این راویات باشد، مثلا همین که مرحوم حاج شیخ عبد الریم از آیتاله بروجردی
نقل کردند، مرحوم سید در عروه وقت مفرماید ایمان شرط در صحت عبادات هست، فقط دو نفر تعلیقه دارند؛ یعن همه

محشین عروه قبول دارند، ی مرحوم بروجردی است و ی مرحوم حاج شیخ محمد حسین کاشف الغطاست، این دو نفر
مگویند ایمان شرط برای کمال ثواب است و شرط برای صحت نیست، اما تمام محشین (این مقداری که در حواش چاپ

جامعه مدرسین است) مگویند شرط در صحت است و کس اینجا حاشیه ندارد و فقط مرحوم بروجردی حاشیه دارد. البته از
معاصرین و از مراجع بزرگوار نجف و قم داریم افرادی که همین نظر مرحوم بروجردی را دارند، ول خود محقق خوئ هم

اصرار داشت بر اینکه ایمان، شرط برای صحت است.

روایت یازدهم

َلا عم ادبا ععليهالسلام ي هدِالبو عبا ل قَال :ادٍ قَالزِي نادِ ببع نارٍ عمع نب اقحسا نانَ عفْوص نع يسع ندِ بمحم و بِيها نع و
[7].مَل ا الذُّنُوب رغْفي  و مْنم ا هال لقْبا يم و مكردٌ غَيحا يماهربا لَّةم

روایت دوازدهم

و هفَقُلْنَا ال لفْضا الْبِقَاع يعليهالسلام ا نيسالْح نب للَنَا ع قَال :قَال الةَ الثُّمزمح ِبا نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحم
ا نَةس لْفا همقَو ف نُوح رما عم رمع ًجنَّ را لَو و قَامالْم و نكالر نيا بم الْبِقَاع لفْضلَنَا ا فَقَال لَمعا هولسر ناب و ولُهسر

خَمسين عاماً يصوم النَّهار و يقُوم اللَّيل ف ذَلكَ الْمانِ ثُم لَق اله بِغَيرِ ويتنَا لَم ينْفَعه ذَلكَ شَيئاً.[8]

طریق شیخ صدوق به ابو حمزه صحیح است.[9] ابوحمزه از امام سجاد عليهالسلام نقل مکند که حضرت سؤال کرد: أفضل در
روی زمین کدام بقعه افضل است؟ مگوید: ما عرض کردیم «اله و رسوله و ابن رسوله اعلم»؛ ما نمدانیم و شما اعلم هستید،
حضرت فرمود: افضل نقاط زمین بین رکن و المقام است، حال اگر ی مردی عمر نوح پیدا کند؛ یعن اگر 950 سال هم روزه

بیرد نماز بخواند و بدون ولایت بمیرد هیچ نفع برای او ندارد.

یعن حت اگر لحظات آخر هم ایمان آورد (آن روایت برایش شرط متأخر مشود) تمام اعمال گذشتهاش اجر دارد، اما اگر بدون
ولایت مرد «لم ینفعه شیئاً»، آیا به این معناست که فقط ثواب به او نمدهند اما صحیح است؟! کدام عرب حاضر است اینطور



معنا کند؟ «لم ینفعه شیئاً»، یعن کالعدم است، اگر دو هزار سال هم اینطوری عبادت کند کالعدم است.

نته شایان ذکر آن است که در زمان صدور این روایات، ائمه عليهمالسلام غیر از این نمتوانستند بیان کرده و صریحاً بویند
اعمال اینها باطل است و با ی تعابیر دیری باید ذکر کنند، آن زمان بن امیه و بن العباس مر مشد ائمه اینطور بویند،

بالأخره زمان تقیه بوده، در آن ظرف اینگونه سخن گفتن بسیار عجیب است. این جهت هم در نظر باشد.

این روایت دو سند دیر هم دارد که سندش را صاحب وسائل ذکر کرده است.[10]

روایت سیزدهم

قَال :سٍ قَالخُنَي نب َّلعالْم نتِ عامالص ِبا نع مالْخَثْع امرك نع شَّاءالْو ندٍ عمحم ندَ بمحا نع وسم نب لع نع بِيها نع و
اهاجِبقُطَ حسي َّتح لاللَّي قُومي و ارالنَّه ومصي قَامالْم و نكالر نيا بم امةَ عاىم هدَ البداً عبنَّ عا لَو َّلعا معليهالسلام ي هدِ البو عبا

[11].ابثَو لَه ني نَا لَمّقبِح ًاهماً جره يهاقتَر لْتَقي و هنَييع َلع

کرام الخثعم ثقه است، اب الصامت توثیق ندارد، معل بن خنیس که محل بحث است، اما محققین وثاقتش را قبول دارند و
ظاهراً همینطور باشد و ما هم در بعض از بحثهای فقه راجع به معل بن خنیس بحث کردیم. روایت قبل مربوط به امام

سجاد عليهالسلام بود و این روایت مربوط به امام صادق عليهالسلام است، امام صادق عليهالسلام مفرماید: «یا معل لو أن
عبداً عبد اله مائة عام ما بین الرکن و المقام یصوم النهار و یقوم اللیل حتّ یسقط حاجباه عل عینیه»؛ اینقدر پیر بشود که هر

دو ابرویش روی چشمش بیفتد، «و یلتق تراقیه هرماً»؛ یعن پیری به تراق او برسد و همه بدنش فرسوده شود (این ممن است
کنایه از این باشد که بمیرد)، «جاهلا بحقّنا لم ین له ثواب»؛ در این روایت «ثواب» دارد.

گاه اوقات در روایات در همین حد فرمودند که از باب «العاقل یف بالاشاره». در این روایت درست است که حضرت
فرموده: «لم ین له ثواب» اما این به این معنا نیست که «العمل صحیح»، کنار آن «لم ینفعه شیئا» یعن «کرماد اشتدت به

الریح» یعن اصلا صحیح نیست و کالعدم است.

روایت چهاردهم

ِبا نرٍ عسيم ندٍ عخَال نةَ بقْبع بِيها نةَ عقْبع نب لع نالٍ عفَض ناب ندٍ عمحم ندَ بمحا نفَّارِ عالص نع نسالْح ندِ بمحم نع و
لَو هال و و يلاعمسا يمطذَاكَ ح و ةبعْابِ الب و قَامالْم دِ ووسا نكالر نيا بم الْبِقَاع لفْضنَّ اا :دِيثٍ قَالح فَرٍ عليهالسلام فعج

قَّنَا وح رِفعي لَم و لاللَّي هجِيىي َّتح ارالنَّه امص و ارالنَّه هجِيىي َّتياً حّلصم لاللَّي قَام انِ وكَ الْمذَل ف هيقَدَم فداً صبنَّ عا
حرمتَنَا اهل الْبيتِ لَم يقْبل اله منْه شَيئاً ابداً.[12]

میسر، میسر بن عبدالعزیز نخع مدائن است که ی روایت در توثیقش از زراره از امام صادق علیه السلام نقل شده است. این
روایت نیز شبیه روایت قبل است. «إن افضل البقاع ما بین الرکن الاسود و المقام و باب العبة و ذاک حطیم اسماعیل»،

ظاهرا این مطلب به گونهای بوده که گویا خود اصحاب هم ی مقدار این مطلب برایشان سنین بوده که ائمه چاره نداشتند تا
قسم هم یاد کنند. در آن روایت داشت: «أما و اله ما له عزوجل حاج غیرکم»، اگر فقط اندازه این بود که این عمل اینها ثواب
ندارد نیاز به قسم خوردن نداشت! «واله لو أن عبداً صف قدمیه»؛ این دو پای خودش را در این مان منظماً نه دارد یعن از

اینجا جای دیری نرود، «و قام اللیل مصلیاً حت یجیئه النهار»؛ شب را تا روز نماز بخواند، روزها روزه بیرد، «و لم یعرف
حقّنا و حرمتنا اهل البیت لم یقبل اله منه شیئاً ابدا»، مثل عبارت «لم ینفعه شیئاً» است.



روایت پانزدهم

بِيها ندٍ عمحم نفَرِ بعج ندِ بمحم نع لَمانَ السسح ندِ بمحم نع هدِ البع ِبا ندَ بمحا نع هدِ البع ندِ بعس نع بِيها نع و
عليهالسلام قَال: نَزل جبرئيل  عليهالسلام علَ النَّبِ صلالهعليهوآله فَقَال يا محمدُ السَم يقْرِىكَ السَم و يقُول خَلَقْت السماواتِ

نْذُ خَلَقْتم انعداً دبنَّ عا لَو و قَامالْم و نكالر نم ظَمععاً اضوم ا خَلَقْتم و هِنلَيا عم و عبالس ينضرا و يهِنا فم و عبالس
[13].قَرس ف تُهببك لع ةيوداً لاحج نيلَق ثُم ينضرا اتِ واومالس

محمد بن حسان سلّم در کتب رجال نام او ذکر نشده است. لذا این روایت معتبر نیست. از امام صادق عليهالسلام نقل مکند
السلام»؛ خدای تبارک و تعال عليهالسلام فقال یا محمد السلام یقرئ النب که حضرت فرمود: «نزل جبرئیل علیه السلام عل

که حقیقت سلام هست بر تو سلام مفرستد، «و یقول خلقت السماوات السبع و ما فیهن و الارضین السبع و ما علیهن، و ما
خلقت موضعاً أعظم من الرکن و المقام»؛ خدا مفرماید: من در روی زمین محل را با عظمتتر و با فضیلتتر از رکن و مقام

خلق نردم.

اینکه امام سجاد عليهالسلام و امام صادق عليهالسلام درباره رکن و مقام مگویند، یعن در تمام نقاط زمین ثواب مسجد
الحرام با هیچجا معادل نمشود، حت نماز در مسجد النب عليهالسلام هم معادل با نماز در مسجد الحرام نیست، در مسجد

الحرام باز بین الرکن و المقام ثوابش بیشتر است. خداوند مفرماید: «ولو أنّ عبداً دعان منذ خلقت السماوات و الارضین»؛
این تعبیر بسیار عجیب است، از عمر نوح هم بالاتر، اگر ی عبدی از زمان که من آسمانها و زمین را خلق کردم من را عبادت
کند، سپس من را «جاحداً لولایة عل» ملاقات کند، «لأکببتُه ف سقر»؛ یعن اگر کس به اندازه عمر عالم (نوئیم به اندازه عمر

نوح) خدا را عبادت کند اما منر ولایت امیرالمؤمنین عليهالسلام باشد، او را با صورت در نار وارد مکنم. در اینجا کلمه
«جاحداً» دارد ممن است این را حمل بر ناصبها کنیم که آنها که علاوه بر جحد هم دشمن دارند.

روایت شانزدهم

ِبا نرٍ عسيم نع بِيها نع لَمانَ الدَّيملَيس ندِ بمحم نع اقحسا نب يماهربا ندَ عمحا ندِ بمحم نع يحي ندِ بمحم نع بِيها نع و
و نكالر نيا بم رسيا مي قَال لَمعا هولسر ناب و ولُهسر و هال :قُلْت ةً قَالمرح ظَمعا الْبِقَاع يا دِيثٍ قَالح عليهالسلام ف هدِ البع

و نكالر نيا بم هال هرمداً عبنَّ عا لَو هال و و نَّةاضِ الْجرِي نةٌ مضورِ رنْبالْم رِ والْقَب نيا بم و نَّةاضِ الْجرِي نةٌ مضور قَامالْم
الْمقَام و ما بين الْقَبرِ و الْمنْبرِ يعبدُه الْف عام ثُم ذُبِح علَ فراشه مظْلُوماً كما يذْبح الْبش املَح ثُم لَق اله عز و جل بِغَيرِ ويتنَا

[14].نَّمهنَارِ ج ف هيرنْخم َلع هبنْ يا لج و زع هال َليقاً عقانَ حَل

این روایت درباره «أی البقاع اعظم حرمة» است که حضرت فرمود: «ما بین الرکن و المقام، ما بین القبر وا لمنبر، روضة من
ریاض الجنة» که شبیه روایت پیشین است و سند این روایت نیز معتبر نیست؛ چون ابراهیم بن اسحاق مشترک بین جماعت

است.

روایت هفدهم

و عن ابِيه عن سعدِ بن عبدِ اله عن محمدِ بن عيس عن الْفَضل بن كثيرٍ الْمدَائن عن سعيدِ بن ابِ سعيدٍ الْبلْخ قَال سمعت ابا
قَّنَا وح مودِهحبِج قَال مل دَاكَ وف لْتعج :قُلْت نَةً قَاللَع ذَا الْخَلْقا هيهّلصي ةَص لقْتِ كو ف هنَّ لا قُولعليهالسلام ي نسالْح

تَذِيبِهِم ايانَا.[15]



الفضل بن کثیر مدائن که توثیق ندارد، البته گفتهاند صاحب نوادر الحمه او را توثیق کرده است. سعید بن اب سعید بلخ (که
مجهول است) مگوید: از امام کاظم عليهالسلام شنیدم که مفرمود: «إن له ف وقت کل صلاة یصلّیها هذا الخلق لعنةً، قلت
جعلت فداک و لم قال بجحودهم حقّنا»؛ این حق امامت ی چیز کم نیست، بوئیم خدای تبارک و تعال ی حقّ برای اینها

قرار داد و ی عده غصب کردند. این تعبیر هم ممن است بنیم که حقیقت دین ولایت است، آیا متوان گفت اینها هم
اعمالشان صحیح است؛ یعن همان طوری که عمل ما مسقط قضا و اعاده است عمل آنها هم همینطور است؟!

تعبیر «هذا یتطوفون ف الجاهلیه» در روایات قبل یا تعبیر «یعبدون غیر اله»، اینجا هم خدا در هر نمازی اینها را لعنت مکند،
مر مشود عملشان صحیح باشد و مورد لعن خدا قرار بیرند؟! اگر انار ولایت موضوع برای لعن است چه اختصاص به

وقت نماز دارد؟ به این معناست که اثر ولایت در نماز ظاهر است، اثر ولایت در روزه، یعن اگر کس ولایت نداشته باشد
اطاعت خدا نمکند، به همین معناست.

آن روایات که مگوید نماز بدون ولایت قابل قبول نیست درست است، آن هم مؤید این بحث است که مکنیم. این هم نته
مهم است در وقت نماز اثر ولایت باید ظاهر باشد، اینها وقت نماز مخوانند ولایت ندارند و لذا لعن خدا شامل حالشان

مشود.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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